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  چكيده
پرسش اصلي اين . كند آني التفات را در پرتو ساختار اطلاعات گفتمان بررسي مياين مقاله، شگرد قر

توان شگرد التفات را در پرتو ساختار اطلاعات گفتمان تبيين كرد؟ از اين رو،  است كه به چه ترتيب مي
ي ها  سپس ساختار اطلاعات گفتمان و مؤلفه،شود ابتدا به پيشينة مطالعاتي و تعريف التفات اشاره مي

شدگي  كانوني/  از زواياي دوربين،شود  موضوع بررسي ميظآن يعني ساخت مبتدايي و قاعدة حف
 انواع التفات از جمله التفات در پرتو ساخت مبتدايي، قاعدة حفظ و پس از آنيد آ  به ميان ميسخن

د با تغيير آيد در عمدة آيات قرآني، خداون به نظر مي، شوند موضوع و زواياي ديد بررسي و تحليل مي
 و دهد مي، نحوة ارائة اطلاعات به خواننده را تغيير شود انجام ميواسطة انواع التفات   هموقعيت كه ب

كند و همين امر ميزان همدلي او را با صحنه تغيير  خواننده نيز پيام را با چينشي تازه دريافت مي
  :اند از عبارت  پژوهش اينيها يافته. دهد مي

  ؛دنگير بندي جديد در اختيار خواننده قرار مي ، اطلاعات با بستهدر شگرد التفات) 1
  ؛دهند شناختي براي التفات ارائه مي مبتداسازي و قاعدة حفظ موضوع، دلايلي زبان) 2
  ؛ بلكه كاربرد خلاقانة زبان است،بانيزالتفات نه خطايي دستور ) 3
 و نقش فعالانة خواننده در مقام مخاطب انواع التفات بر اينجا و اكنون بودن گفتمان شفاهي قرآن) 4

  .گذارند كيد ميأحي و حاضر كلام خداوند، ت
 

  . ساختار اطلاعات گفتمان، ساخت مبتدايي، قاعدة حفظ موضوع، زاوية ديد، ميزان همدلي،التفات: واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
 تغيير خطاب دهندة نشانهاي كلامي كه اسلوب ويژة قرآني است و به نوعي  از جمله شاخص

 است، شگرد التفات است كه در گفتمان قرآني، كاركردها و تأثيرات بلاغي خاص خود   گوينده
واقع، در التفات كه در لغت در معناي چرخاندن صورت به سمتي ديگر است،  در. را دارد

اي   و از زاويهدهد ميخود را تغيير مسير خطاب گوينده به سبب برانگيختن تأثيرات بلاغي، 
اين تغيير . گرداند گيرد و دوباره كلام را به مسير اصلي خود باز مي ديگر كلام خود را پي مي
 حالت دستوري و ، زمان افعال، مخاطب، عدد،تغيير ضماير:  از جمله؛مسير، انواع مختلف دارد

ترين نوع    مرسوم،تغيير در ضماير اول، دوم و سوم شخص. كاربرد اسم به جاي ضمير
  . التفات است

 و موقعيت گوينده كه به همدلي 1آيد شگرد التفات با ساختار اطلاعات گفتمان به نظر مي
شود كه  در ساختار اطلاعات گفتمان، از اين بحث مي.  استمرتبطشود نيز  خواننده منجر مي

كنند  گويندگان زبان براي آنكه پيام خود را به طرزي كارآمد به مخاطب انتقال دهند، سعي مي
 طبيعي است كه گويندگان .درستي دريافت كند ي را به كار برند كه مخاطب آن را بهساختار

 پيام 2بندي كردن برخي كلمات يا گروه واژگان و با بسته كنند با برجسته و نشاندار تلاش مي
بندي  درعوض، اين نوع بسته. هاي مختلف، اين مهم را انجام دهند در واحدهايي با اندازه

گونه كه  آورد و خواننده نيز پيام را همان و همراهي خواننده را در پي مياطلاعات، همدلي 
در عين حال، ساختار اطلاعات و ميزان همدلي با . كند بندي كرده، دريافت مي گوينده بسته

آيد، مرتبط است كه در زير بدان   حاصل مي3 مبتداسازياز طريقمبحث زواياي ديد كه گاهي 
اندازه و   دهد كه گوينده در مقام ناظر تا چه ميزان همدلي نشان ميواقع،  در. پرداختخواهيم 

  .  دور يا نزديك است،اي به خواننده در مقام مخاطب از چه زاويه
توان شگرد قرآني التفات را در پرتو  آيد كه به چه ترتيب مي در اينجا، اين پرسش پيش مي

ن اين فرضيه را پيشنهاد كرد كه آيد بتوا ساختار اطلاعات گفتمان تبيين كرد؟ به نظر مي
محور است و ميزان همدلي و زاوية ديد يعني نزديكي يا  ساختار اطلاعات گفتمان كه گوينده

هاي شگرد التفات  محور است، با تغيير شاخص دوري خواننده به صحنة حوادث كه خواننده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. structure of discourse information 

2. packaging 

3. topicalization 
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كند، ساختار اطلاعات   گوينده تغيير ميواقع، در التفات كه موقعيت در. ارتباط مستقيم دارد
به عبارت ديگر، در عمدة آيات و . كند ، ميزان همدلي خواننده تغيير ميبه تبع آنگفتمان و 

واسطة تغيير ضماير و   ه شگرد التفات، خداوند با تغيير موقعيت كه بدارايهاي قرآني  گزاره
 و خواننده دهد يم، نحوة ارائة اطلاعات به خواننده را تغيير شود انجام ميها  ساير شاخص

كند و همين امر ميزان همدلي او را با صحنه يا گزارة قرآني  پيام را با چينشي تازه دريافت مي
 التفات محدود داراي شگردالبته، ساختار اطلاعات گفتمان فقط به آيات . دهد تغيير مي

 اما). ل در زيرك به نمونة او.ر( هاي قرآني نيز كارايي دارد هشود و در ساير آيات و گزار نمي
ست كه عمدة كاركردها و تأثيرات بلاغي التفات كه در كتب بلاغي سنتي و جديد  انكتة مهم اين

مند و  واقع، روشي نظام ها اشاره شده، از رهگذر ساختار اطلاعات گفتمان كه در بدان
هيافت اين امر يعني ر. شدني خواهند بود است، تبيين) از ميان ساير رويكردها( شناختي زبان
تواند گامي در  شناختي به مباحث سنتي بلاغت قرآني از جمله ضروريات است كه مي زبان

گفتمان قرآني از اين منظر چندان . راستاي تبيين اعجاز زباني گفتمان قرآني نيز محسوب شود
  .كه سزد، به معاينة دقيق درنيامده است

  
  پيشينة آثار مرتبط با بحث. 2

هاي سبك شفاهي گفتمان قرآن است كه از ديرباز در كتب بلاغي  ژگيشگرد التفات از جمله وي
سنتي مورد توجه بوده و بلاغيون عربي و متعاقباً فارسي، در آثار خود ذكري از آن به ميان 

گنجد و البته در راستاي اهداف  پرداختن به تاريخچة اين شگرد در اين مجال نمي. اند آورده
 مانند وانزبرو، نولدكه و ،پژوهان غربي ويژه قرآن شرقين و بهمست. اين جستار هم قرار ندارد

 برخي  واند  و از نقاط ضعف گفتمان قرآني معرفي كرده1 آن را خطاي دستور زباني،سايرين
، )2006( العوي ،)2000(وف ئ، عبدالر)1993(متأخر مانند عبدالحليم پژوهان   قرآنديگر از

اند و آن را ويژگي ممتاز  اي ديگر به التفات نگريسته هبه گون) 2006(و مير ) 2006(رابينسون 
ساختار اطلاعات گفتمان نيز به تفصيل در مباحث . اند شمار آورده بهگفتمان قرآني 

 بررسي شده 2دهندگي نو و كهنه ويژه ذيل بحث مبتداسازي و ساختار اطلاع كاوي و به گفتمان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. grammatical error 

2. new and old information 
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نيز بحث زواياي ) 2004( ساكايداني .ذكر به ميان آورده استها   آناز) 1388(كه حري 
ة اطلاعات و عبارات اسميه بررسي كرده كه ئدوربين و ميزان همدلي را از حيث ساختار ارا

  . پرداختدر زير بدان خواهيم 
  
  بحث و بررسي. 3

البيان و  گيرند كه در كنار علم المعاني در نظر مي  التفات را جزو علم،نظران عمدة صاحب
رسد  به نظر مي.  دهند شناسي بلاغي قرآني را شكل مي اخة اصلي زبانالبديع سه ش علم

يا رتوريك غربي  شناسي هاي ساختاري و كاركردي زبان شناسي قرآني با برخي مؤلفه زبان
 براي نمونه الكواز ؛تناظر و همبستگي و از برخي جهات، تمايزات ماهوي و تبارشناختي دارد

 را بر بلاغت عربي منطبق كرد تا جايگزين آن )اروپايي(شناسي  توان سبك معتقد است نمي
هاي فصاحت و  توان ويژگي با اين حال، مي. شود، چون خاستگاه اولية آن دو متفاوت است

هاي ساختاري و كاركردي  را با برخي مؤلفه) شامل معاني، بيان و بديع(بلاغت قرآني 
المعاني كه با انتخاب الفاظ و  از علم براي نمونه، بخشي ؛شناسي اروپايي متناظر دانست زبان

يعني چگونگي كار دارد، با نحو،  و اي فصيح و بليغ سر مند گزاره چينش عبارات در قالب سامان
به آفريني  اتصال واژگان در ايجاد جملات و قواعد مربوط به ترتيب و روابط واژگان و معنا

. )380: 1386الكواز،  ( متناظر است،شناسي اروپايي  يك جمله در زبان ساختار واژگانِوسيلة
  و2 بستگي دارد، در حيطة كاربردشناسي1مقام/ بخشي ديگر از اين علم كه به مخاطب و موقعيت

 4 به معناشناسي نحوالمعاني رو، از علم از اين ؛شود  بررسي مي3شناسي مقال/ كاوي حتي گفتمان
ي كلام از مسنداليه و مسند گرفته تا  در معاني، دربارة اركان اصلي و فرعوكنند  نيز ياد مي

تقسيم كلام به خبري و انشايي، اهداف اصلي و فرعي متكلم، تقسيم كلام خبري به خبر 
انكاري و خبر انشايي به امر، نهي، استفهام، تمني، ندا و غيره، بحث  طلبي و كلام ابتدايي، كلام

اسي نوين شن ل با مباحث زبانئااين مسهمة آيد  كه به نظر مياست نكتة شگفت اين . كنند مي
دربارة ا گر شناسي نقش  براي نمونه، در زبانزيرا دقيق دارند، اًهماهنگي و همخواني نسبت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. context 

2. pragmatics 

3. discourse analysis 

4. semantics of syntax 
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. آيد ساخت مبتدايي و ساختار اطلاعات گفتمان سخن به ميان مي،  كاركردهاي زبان،ها نقش
 كه در بحث هستنداردي مبتداسازي و تقديم و تأخير مبتدا و خبر، از جمله مو/ ساخت مبتدايي

هاي ممتاز گفتمان قرآني  شگرد التفات نيز از جمله ويژگي. شود المعاني قرآني مطرح مي علم
  .است كه با ساختار اطلاعات گفتمان، ساخت مبتدايي و زاوية ديد گوينده در ارتباط است

  
  تعريف التفات. 4

برگشته نگريستن و ، تن بازپس نگريس،وانگريستن«از معناي لغوي التفات عبارت است 
التفات يعني تغيير كلام، به از اين منظر ). 3178: 1377دهخدا، (»  چشم نگريستنةگوش  هب

هاي  ها و دانشنامه  عمدة فرهنگ.منظور صحبت دربارة چيزي پيش از ادامة موضوع اصلي
تقد است در عبدالحليم مع. اند فارسي همين تعاريف يا تعاريفي مشابه از التفات را ارائه داده

كتب بلاغي، نويسندگاني چون سكاكي، قزويني و نويسندگان جديد، صنعت التفات را زير 
. كنند  بحث مي» البديع علم«و برخي نويسندگان متقدم آن را زير عنوان » المعاني علم«عنوان 

عبدالحليم، (آورند  سكاكي التفات را جزو بديع و سبوطي نيز آن را نوعي بديع در شمار مي
 ،المعاني، التفات خروج است از آنچه به طور طبيعي مورد انتظار است از نظر علم). 25: 1992

  : نويسد مير مي. كند نظر را ژرف مي  بديع، تغيير بلاغي، معناي مورد اما از نظر علم
دهد، با گروهي از  اي كه مخاطبي حي و حاضر را خطاب قرار مي سان گوينده قرآن نيز به

آرامي روي صحبت خود را متوجه   مؤمنين سر صحبت را باز كرده و آنگاه بهمخاطبان مثلاً
 كه از - در اينجا قرآن-در اين خصوص بايد گفت گوينده. كند گروهي ديگر مثلاً كافرين مي

اي از مخاطبين را پاسخ گفته، اعتراضات  موقعيت پوياي شنيداري آگاهي دارد، پرسش عده
بندد اما هرگز به كلام  رة مسايلي كه در ذهن مخاطب نقش ميمعترضين را جواب داده و دربا

 گيرد رو خود را بخشي از موقعيت شنيداري در نظر مي آيد، اظهارنظر كرده و از همين درنمي
  .)94: 2006مير، (

مجموع، التفات بيشتر ناظر است به گريز گوينده از حاضر به غايب و از غايب به  در
 يعني ، است كه بحث ساختار اطلاعات و ميزان همدلي گويندهحاضر و در همين تغيير مسير

  .آيد دوري يا نزديكي او به خواننده، به ميان مي
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  پيشينة نظري ساختار اطلاعات گفتمان. 5
. انـد  هاي بلاغي قرآن سخن به ميـان آورده       پژوهشگران غربي و عربي بسياري دربارة ويژگي      

شده به زبان فارسي باشد كه اعجـاز        ترين كتب ترجمه  شايد از جمله جديد   ) 1386(كتاب الكواز   
 و سـاكايداني  ) 1977(شـيوب   . بلاغي قرآن را به طور مبسوط بررسـي و تحليـل كـرده اسـت              

نيز از ميان پژوهشگران غربي مباحث قرآني را از ديـدگاه تحليـل گفتمـان و سـاختار                  ) 2004(
سـازي       سازي و مبتدا    ده از كانوني  اي سا   ابتدا طرحواره  شيوب. اند اطلاعات قرآن بررسي كرده   
 1گزينـي   كنـد كـه واژه      نهايت، اين فرضيه را مطـرح مـي        ه داده و در   ئدر زبان عربي كلاسيك ارا    

يعنـي در حكـم   ( جملة فعليه در كانون توجه     كند، كدام بخشِ    ترين عاملي است كه تعيين مي       مهم
و » انّ« ، تأكيدسـازي بـا       2سـازي ضـمير      عوامل ديگر، از جمله مـضاعف      وي. قرار دارد ) مبتدا

آريـل بـلاش نيـز در       . )210-207: 1977شـيوب،  (داند  سازي دخيل نمي   غيره را چندان در مبتدا    
 كه وانزبـراو آن را مـرور        شناسي زبان عربي   مطالعاتي در باب نحو و معنا     فصل اول كتاب    

در ( كند  يسازي را بحث م     سازي و تعادل    سازي ضمير براي مبتدا     كند، كاربردهاي مضاعف    مي
 معرفـه   ةهمبستگي ميان عبارات اسـمي     «نامساكايداني در مقالة خود با      . )458: 1988وانزبراو،  
، براي بررسي ساختار اطلاعـات گفتمـان چنـد الگـو            »هاي فعلي در متون روايي قرآن       و صيغه 

مراتـب آشـنايي از جملـه        سلـسله . هـا اسـت    آنيكي از   . 3مراتب آشنايي  سلسله  كه دهد  ه مي ئارا
كنـد؛ از جملـه اقـلام         ساختار بررسي مي   الگوهاي نظري است كه اقلام زباني را در سطح خرد         

الگـوي  . هـاي مربـوط بـدان اسـت        و حيطـه   4هـاي اسـمي     ساختار، گـروه   ، زباني در سطح خرد   
گيـرد،    بـه عاريـه مـي     ) 1993(مراتب آشنايي كه ساكايداني آن را از گوندل و همكـاران             سلسله

در اين الگـو دربـارة نحـوة    . كند در قالب جمله و در سطح نحو بررسي ميساختار اطلاعات را  
كنـد؛   هاي ضميرگونه بحث مي سازها و ساخت  معرفهاز طريقآشنايي خواننده با اطلاعات متن     

ها را براي اشـاره بـه    دانند كه كدام شكل مناسب معرفه     نويسندگان از كجا مي   / اينكه گويندگان 
هـا را   خوانندگان چگونه مصداق موردنظر معرفـه    / و شنوندگان موضوعي خاص به كار ببرند      
ها، بـه طـور        معرفه به وسيلة مراتب آشنايي خواننده با اطلاعات       تشخيص دهند؟ الگوي سلسله   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. word order 

2. pronoun reduplication 

3. givenness hierarchy 

4. noun phrase 
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 گوينده با خواننده در ارتباط است كه خود با زاويـة ديـدي كـه گوينـده                  1 با ميزان همدلي   مستقيم
 2 زاوية ديد نيز در سطح گـسترة گفتمـان        .دهد، تناظر دارد    مياطلاعات را در اختيار خواننده قرار       

  . كنيم با ساخت مبتدايي و ساخت اطلاعات گفتمان متناظر است كه در زير بدان اشاره مي
  
  ساختار اطلاعات گفتمان. 6

گفته  شود و آنچه در پاره  مطرح مي3گفته در تحليل گفتمان، ساختار اطلاعات به شكل پاره
اي كه  گفته واقع، پاره در. د، برقراري ارتباط ميان فرستنده و گيرنده استنقش اساسي دار

گونه كه كوتشي نيز معتقد  شود، حكم پيام را دارد و همان ميان فرستنده و گيرنده مبادله مي
 گويندگان زبان براي آنكه پيام خود را به طرزي كارآمد به مخاطب انتقال دهند، سعي ،است
: 2006كوتشي، ( درستي دريافت كند به كار برند كه مخاطب آن را بهكنند ساختاري را  مي

كردن برخي كلمات يا  كنند با برجسته و نشاندار  طبيعي است كه گويندگان تلاش مي.)4587
. هاي مختلف، اين مهم را انجام دهند بندي پيام در واحدهايي با اندازه گروه واژگان و بسته

 و كنند ميداده، دريافت  ارائه گونه كه گوينده  را همانمخاطب نيز كلمات و گروه واژگان
هاي فرعي، جملات،  ها، پاراگراف بندي واحد زباني به پاراگراف گفته را براساس تقسيم پاره

راند و   از اين رو، پيامي كه گوينده بر زبان مي؛بندها، عبارات و غيره تعبير خواهند كرد
ت اطلاعات و مرزهاي توان آن را بر حسب اهمي ه ميرد ككند، ساختاري دا مخاطب دريافت مي

 ياد ساختار اطلاعات گفتمان به اً از اين ساختار عموم.ميان واحدهاي زباني مرتب كرد
 برحسب  گاه، برحسب جمله و گاه؛هاي گوناگون دارد اين ساختار، مقوله). همان(كنند  مي

تمان در دستور زبان عربي و گفتني است كه ساختار اطلاعات گف. شود گفتمان بررسي مي
 كه همين امر متفاوت استتا حدودي ) كه رويكرد غالب اين جستار است(زبان انگليسي 

از . ها اشاره كنيم آورد كه در اين مقاله فرصت نيست بدان ها و اختلافاتي را در پي مي تفاوت
طور عمده   هي، ب يكي اين است كه ساختار اطلاعات در دستور زبان رايج عرب،ها جمله تفاوت

، نحو  ديگربه سخن؛ شود هاي نحو و معناشناسي زبان مطرح مي در سطح جمله و در حيطه
كه با اسم در قالب نهاد و (و اسميه ) شود كه با فعل آغاز مي(زبان عربي جمله را به فعليه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. empathy degree 

2. discourse span 

3. utterance 
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اسي و شن ديگر، در سطح كاربرد يسواز . كند ، تقسيم مي)شود گزاره يا مبتدا و خبر آغاز مي
طور عمده در بلاغت عربي رواج دارد، ساختار اطلاعات نه در قالب جمله، بلكه به   هگفتمان كه ب

گفته نقش اساسي دارد و در نحو و معناشناسي بدان  شود و آنچه در پاره گفته مطرح مي شكل پاره
، 2گفته به مبتدا هاز اين نظر، پار.  ميان فرستنده و گيرنده است1شود، برقراري ارتباط پرداخته نمي
واقع، در سطح گسترة گفتمان از دو مبحث مرتبط با هم  در. شود  تقسيم مي4 و خبر3حالت گذرايي

  .كنيم ها اشاره مي  ساخت مبتدايي و قاعدة حفظ موضوع كه در زير بدان؛شود بحث مي
  
  ساخت مبتدايي و قاعدة حفظ موضوع. 7

مبتداسازي /  جمله، يكي هم ساخت مبتداييهاي سامان دادن به اطلاعات در از جمله شيوه
  عنصر ناآشنا تقسيم/ عنصر آشنا و خبر/  جمله به دو گروه مبتدا/ است كه در آن هر بند

گفته است كه   بخشي از پارهكنند،  هم ياد مي5از آن به موضوعكه  )عنصر آشنا(مبتدا . شود مي
 )عنصر ناآشنا(كند، خبر  بت مياي كه دربارة مبتدا صح شود و گزاره  صحبت مية آندربار

آيد و  ه مي اسميةدر صرف و نحو زبان عربي، مبتدا، اسمي است كه در ابتداي جمل. نام دارد
 خبر يا مفرد .آيد و مرفوع است مرفوع است و خبر، كلمه يا كلماتي است كه بعد از مبتدا مي

ة ساختار ئ اراةل، نحودر هر حا). جمله شبه( يا خبر جملة فعليه و يا جار و مجرور ،است
، پاي مفاهيمي اساسي )گفتمان(گفته  و پاره) معناشناسي(، گزاره )نحو(الب جمله قاطلاعات در 

، موضوع و )ك به شيوب در بالا. ر (6سازي  از جمله مفاهيم كانوني،كند را به ميان باز مي
دهد و در  كان مياي از جمله، به آغاز جمله تغيير م در مبتداسازي، سازه.  استمبتداسازي

. )64: 1994هليدي، ( دهد اطلاعاتي تازه را در اختيار شنونده قرار مي» نقطة عزيمت پيام«حكم 
آيد،  گيرد و آنچه بلافاصله بعد از مبتدا مي به باور هليدي مبتدا هميشه در ابتداي بند قرار مي

 مبتدا كند مي لاستدلا هليدي .)48: 1385،زاده  و شريفمحمد ابراهيمي( خبر نام دارد
اي است كه نقطة شروع پيام است، مشروط بر اينكه آن سازه،  ترين سازه راست دست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. communication  

2. theme 

3. transitional zone  

4. rheme 

5. topic 

6. focusing 
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از . )3: 1385محمدابراهيمي،  ؛1994هليدي،  (يا فعل اصلي باشد/ كننده، ادات موقعيتي و شركت
يا گروه / اي و عبارت حرف اضافه(نظر پرينس، در مبتداسازي، يك گروه اسمي غيرمنادايي، 

گذارد كه  اي از خود بر جاي مي شود و در بطن جمله، نشانه  به ابتداي جمله پيشايند مي)يديق
هستة اصلي   خبر،به زعم فيرباس. )11: 1385 ، و مجيديميرعمادي( مرجع است با آن هم

بخشد و مبتدا نقش ساختاري مهم در سازماندهي به متن  گفته است و ارتباط را تداوم مي پاره
  .)3: 1387نژاد، انپهلو( دارد

. شود  از جمله مباحثي است كه در سطح گسترة گفتمان مطرح مي1قاعدة حفظ موضوع
شناسي،  در زبان. موضوع، فرد يا موجودي است كه در گسترة گفتمان نقش اساسي دارد

 صحبت  آنةگفته است كه دربار ، بخشي از پاره)كنند از آن به مبتدا هم ياد مي(موضوع 
تواند، فاعل   موضوع مي.كند، خبر نام دارد اي كه دربارة موضوع صحبت مي رهشود و گزا مي

موضوع از تكرار . نشيند  يعني در صدر مي، اما هميشه حكم مبتدا را دارد،يا مفعول فعل باشد
ها از جمله عربي و فارسي، ضمير و انواع آن همين  كند و در بسياري زبان جلوگيري مي

ترين دهد كه چه بخشي از جمله حامل بيش مبتداسازي نشان مي/  موضوع. كاركرد را دارند
هيندز قاعدة حفظ موضوع را متشكل . دهد مي ارائه اطلاعات است و چه كسي اين اطلاعات را

  :داند از عناصر زير مي
  شود؛  مشارك معرفي مي.الف
   وگيرد شده، خطاب قرار مي  مبتداة مشارك با عبارت اسمي.ب
  . )61: 2004ساكايداني،( شود  اسميه محذوف است، اما بدان اشاره مي مشارك از عبارت.ج

. كنند  موضوع ياد ميكند، از آن به قاعدة حفظ وقتي مبتدا موضوعيت خود را در متن حفظ مي
تغيير در معارف و . كند  موضوعيت خود را حفظ مي، معارف يا ضمايروسيلة به موضوع معمولاً

گرد التفات در گفتمان قرآني است، تغيير در زاوية ديد را پيش هاي ش جمله شاخص ضماير كه از
 ديد نيز موضوع را تغيير ةتغيير در زاوي. دهد آورده و ميزان همدلي گوينده يا خواننده را تغيير مي

واقع، ساخت مبتدايي و تغيير موضوع از جمله عوامل تغيير زاوية ديد و ميزان همدلي  در. دهد مي
مجموع، در قرآن مبتداسازي، قاعدة حفظ موضوع  در. ، تغيير التفات خواهد بودآن تبعه خواننده و ب

بحث . هاي آن در ارتباط است و زواياي ديد گوينده، به طرزي كارآمد با شگرد التفات و شاخص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. topic maintenance 
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  .زواياي دوربين است/ ديگر كه با التفات در ارتباط است، زاوية ديد
  
  دوربين در قرآن/ زواياي ديد. 8

شود،  غيير ساختار اطلاعات گفتمان كه شامل ساخت مبتدايي و قاعدة حفظ موضوع ميبحث ت
 ديد گوينده را ابتدا ةمبحث زاوي. با تغيير موقعيت يا زاويه ديد گوينده نيز در ارتباط است

  : دهد كونو ابتدا نمودار زير را ارائه مي. كند  مطرح مي، محقق ژاپني،)1977 و 1976 (1كونو
  

  
  نمودار ميزان همدلي خواننده 1نمودار 

  
، دوربين او به دور از جان و مري قرار دارد »جان، مري را كتك زد«اگر گوينده بگويد 

تر  ، دوربين به جان نزديك»جان، همسرش را كتك زد« اگر بگويد ،) در نمودار بالاAموقعيت (
مري را جان كتك «، يا »شوهر مري، كتكش زد«اگر بگويد  و )Bموقعيت (است تا به ماري 

كونو، مفهوم ). 627: 1977كونو، ) (Cموقعيت (تر است تا به جان  ، دوربين به مري نزديك»زد
دهد كه دوربين به چه كسي يا  كند؛ ميزان همدلي نشان مي  را نيز معرفي مي»ميزان همدلي«

گروه پنداري گوينده با مرجع  در اينجا، همدلي عبارت از همذات. تر است چه چيزي نزديك
 E (x)آيد و ميزان و مقدار آن در طيفي ميان صفر و يك، با  كه در جمله مياست  Xاسمي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kuno 
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دوربين به مرجعي كه ميزان همدلي بالاتري دارد، ). 58 :2004 ساكايداني،(شود  نشان داده مي
 قرار دارد، عبارت است Aاي كه در موقعيت  براي نمونه، ميزان همدلي گوينده. تر است نزديك

  :از
 E (John) = E (Mary) = 0 .  

  . »جان، مري را كتك زد«گويد  رو، گوينده مي از اين
  : Bاز ديگر سو، براي گوينده موقعيت 

1>E (john)> E (Mary)>0 

  . »جان همسرش را كتك زد«،  و»جان، مري را كتك زد«بنابراين، خواهد گفت، 
  : از عبارت استC موقعيت ةبه همين ترتيب، ميزان همدلي گويند

1> E (Mary) > E (John) > 0 
مري را « و »جان، همسرش را كتك زد«؛ »جان، مري را كتك زد«هم او خواهد گفت، 

 دوربين در داخل چشمان جان قرار ةافزايد اگر زاوي كونو مي). همان (»شوهرش كتك زد
كند، در  آنچه كونو زاوية دوربين ياد مي). همان(بگيرد، ميزان همدلي، عدد يك خواهد بود 

، شيوة نقل داستان است؛ پرسپكتيو، 1زاوية ديد. شناختي، زاوية ديد نام دارد واژگان روايت
هاي   آن با رخدادها و موقعيتبه وسيلةنقطة ديد يا موقعيتي ادراكي يا مفهومي كه خواننده 

اين نقطة ديد، گاهي از آنِ راوي است و گاهي از آنِ . شود آشنا مي شدة داستان روايت
 ، استچيزدان همهداند، راوي  چيز را دربارة داستان مي  راوي همهوقتي. خصيت داستانش

 راوي ديدگاه خود را به يك يا چند شخصيت داستاني وقتي  است، داناي كل ياسوم شخص
بيند زاوية ديد  كند و حوادث را از ديدگاه دانش، احساس و ادراكات آنان مي محدود مي

 خود ، وقتي هم ارز است2شدگي  كه با كانوني است كل محدودداناييا  سوم شخص ،دروني
 »تو« راوي خود را كه هنگامي و  است زاوية ديد اول شخص،يكي از اشخاص داستان است

.  زاوية ديد، ابزار راوي و روايتگري استباري.  است دوم شخص،كند زاوية ديد خطاب مي
/ ربسامدترين انواع تغيير در زاوية ديدتغيير در ضماير از جمله پويژه،  شگرد التفات و به

توان آن را تحليل   ساختار اطلاعات گفتمان ميوسيلة بهشود كه   در قرآن محسوب ميدوربين
دوربين  /وع زاوية ديدمجموع، ميزان همدلي موردنظر كونو همان است كه از رهگذر ن در. كرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. point of view 

2. focalization 
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و زاوية ديد ) شناختي اژگان زباندر و(اين ميزان همدلي . آيد  گوينده حاصل ميتيا موقعي/ و
 -شناختي در سطوح واژگان، نحو و  با ساختار زبانسو  از يك،)شناختي در واژگان روايت(

 سطح جمله در ارتباط است و از سويي ديگر، با واحدهاي معنادار -دست بالا را كه بگيريم
طح متن و گفتمان نيز با ميزان همدلي در س.  يعني متن و گفتمان، از جملهپيوستة فراترِ هم به

كنند،  مجموع، نقش ارتباطي ميان گوينده و شنونده را برقرار مي كاركردهاي اصلي زبان كه در
 ،آيد بتوان اين فرضيه را پيشنهاد كرد كه ميزان همدلي واقع، به نظر مي در .در ارتباط است

نتيجه تغيير  ربين و دريعني نزديكي يا دوري خواننده به صحنة حوادث، مبين تغيير زواياي دو
يا زاوية دوربين كه در / درواقع، ميزان همدلي و. شود مي) هاي واجد التفات در گزاره(التفات 
شود، با شگرد قرآني التفات   مبتداسازي و تغيير موضوع ايجاد ميوسيلة بههاي قرآني  گزاره

هاي آن  تمان و مؤلفهبه عبارت ديگر، ساختار اطلاعات گف؛ تواند همبستگي پيدا كند نيز مي
محور  شناسي مند زبان هاي نظام  مانند مبتداسازي، تغيير موضوع و زواياي ديد، از جمله روش

شود كه  در تعريف، تحديد، تبيين، تحليل و تحسين مباحث بلاغت گفتمان قرآني محسوب مي
  . تا حدود زيادي مغفول مانده است

  .كنيم  چند نمونه آيات قرآني بررسي ميتغيير ساختار اطلاعات گفتمان را در در زير
  
   ضمايرالتفاتتحليل و بررسي . 9
  تغيير زاوية ديد: نمونة اول. 1-9

دو به ترتيب زير   ، آن)62-60سوره كهف، آيات (در داستان موسي و جوان همراه وي 
  :شوند معرفي مي

   .)60(لْبحريَنِ أَو أَمضي حقبُاً  حتَّى أبَلُغَ مجمع الفتَاه لا بَرَح   و اذْ قالَ موسى
بردار نيستم تا به محل  دست«:  گفت خود] همراه[موسى به جوانِ هنگامى را كه ]  ياد كن[و 

  .»سير كنم]  ىِ سال[ها  چند سال برخورد دو دريا برسم، هر
و » ل« حرف وسيلة به -»فتا «-در اين آيه، اسم خاص موسي، موضوع آيه است و جوان

. شود واسطة اسم خاص موسي، معرفه مي هاز حالت نكره خارج شده و ب» خ«مير متصل ض
؛ )گر دروني است موسي، كانوني(كند  در اين آيه خواننده، جوان را از نگاه موسي كانوني مي

 خواننده زيرابه ديگر سخن، ميزان همدلي خواننده با موسي بيشتر و با جوان كمتر است، 
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در ).  در نمودار كونوBموقعيت (تري به موسي قرار دارد  اصلة نزديكنسبت به جوان، در ف
گيرند، اما خواننده از زاوية چشمان  ادامه، موسي و مرد جوان با ضماير جمع مخاطب قرار مي

 -؛ به ديگر سخن، موسي، شخصيت)قاعدة حفظ موضوع(گر صحنه است  موسي نظاره
   :گر داستان است كانوني

   .)62(لَ لفَتاه آتنا غَداءنا لَقَد لَقينا منْ سفَرِنا هذا نَصباً فلََما جاوزا قا
غذايمان را بياور كه راستى «: به جوان خود گفت]  موسى[گذشتند ] از آنجا[و هنگامى كه 

  .»ما از اين سفر رنج بسيار ديديم
ضمير، تبديل اسم به . شود مستتر مي» ه«در اين آيه، اسم خاص موسي در ضمير متصل 

 داستان، موسي ةدر ادام. كند  موسي و ميزان همدلي خواننده را با او زياد ميمعرفگيميزان 
  :شود مستتر و فرد جديد با اسم نكره معرفي مي» وجدا«و جوان در فعل سوم شخص 

   .)65( منْ عنْدنا و علَّمناه منْ لَدنَّا علْماً رَْ�َ�ً� منْ عبادنا آتيَناه عبداًفَوجدا  
 از بندگان ما را يافتند كه از جانب خود به او رحمتى عطا كرده و از نزد خود اى بندهتا 

  . بدو دانشى آموخته بوديم
مبتداي جمله است و اين » فوجدا«موضوع اين آيه است اما جملة فعلية » عبدا«اسم نكرة 

وارد آشنا  دهد كه خواننده از زاوية ديد موسي و جوان همراه او، با اين بندة تازه يامر نشان م
 Cموقعيت ( وارد، اندك است ، ميزان همدلي خواننده نسبت به فرد تازه ديگر به سخن؛شود مي

، اندكي معرفه »من عندنا«در » نا«وارد به سبب ضمير متصل  فرد تازه). در نمودار كونو
 موضوعيت خود ،وارد در طول آيه فرد تازه). شود تر مي دوربين به او نزديكزاوية (شود  مي

شود و نيك  تر مي معرفه» علمنا«و » آتينا«در » ه«را حفظ كرده و به سبب ضماير متصل 
وارد را   خداوند فرد تازهو. در دو فعل پيش گفته از آنِ خداوند است» نا«دانيم ضمير جمع  مي

 خداوند كه هر كسيرساند؛ اين گفته بدين معناست كه  ين معرفگي مياز نكره بودن به بيشتر
در آية بعدي، اين فرد با . بدو دانش و معرفت بخشد، به جايگاهي شايسته دست خواهد يافت

  : گيرند ضمير و موسي با نام خودش مخاطب قرار مي
   .)66(مت رشْداً  أَنْ تُعلِّمنِ مما علِّ  هلْ أَتَّبِعك على قالَ لَه موسى

 - اى به من ياد دهى شده  به شرط اينكه از بينشى كه آموخته-آيا تو را«: موسى به او گفت
  »پيروى كنم؟
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تر  وارد، نزديك تغيير از اسم نكره به ضمير كه نوعي معرفگي است، خواننده را به اين تازه
 بنابراين، زاوية ديد از موسي به آن ،برد و ميزان همدلي او را با اين بندة خدا، بالاتر ميكند  مي

تغيير زاوية (شود   ميزان همدلي خواننده نسبت به موسي، كمتر مي وكند فرد تغيير مي
 بلكه فرد  نيست، زير موسيةدر آي» خَرَق«توان گفت فاعل فعل  رو، مي  از اين؛)دوربين

  : وارد است تازه

َ	ِ�اَنطْلََقا حتَّى اذا ركبا في ��
)  71( قالَ أَ خَرَقتَْها لتُغْرِقَ أهَلَها لَقَد جِئْت شيَئاً امراً رقََهاخَ ا�

: گفت]  موسى. [آن را سوراخ كرد]  وى[پس رهسپار گرديدند، تا وقتى كه سوار كشتى شدند، 
آيا كشتى را سوراخ كردى تا سرنشينانش را غرق كنى؟ واقعاً به كار ناروايى مبادرت «

  »ورزيدى
، موسي پيشگام اينجاتا . كند  علاوه بر تغيير زاوية ديد، مسير داستان نيز تغيير مي آيهدر اين

  ).63: 2004ساكايداني، (رود   از اينجا به بعد، با هدايت آن مرد به پيش مي امابود،
  

  التفات از اول شخص جمع به سوم شخص: نمونة دوم. 2-9
  : سوره حجر95-99آيات 

  سالْم ناكَزِئينَ  انَّا كَفي95(تَه (   َونلَمعي فولِهاً آخَرَ فَسا اللَّه علُونَ معجالَّذينَ ي)96 (  لَـمنَع لَقَد و
و اعبـد ربـك     ) 98(فَسبح بحِمد ربك و كُنْ منَ الـساجِدينَ         ) 97(أَنَّك يضيقُ صدرك بِما يقُولُونَ      

   .)99(ينُ حتَّى يأتْيك اليْق
همانان كـه بـا خـدا معبـودي ديگـر           . كه ما شر ريشخندگران را از تو برطرف خواهيم كرد         

دانـيم كـه سـينه تـو از آنچـه       و قطعاً مـى . زودي حقيقت را خواهند دانست دهند پس به   قرار مي 
كننـدگان    تـسبيح گـوي و از سـجده    را پس با ستايش پروردگارت   ) 97 (.شود گويند تنگ مى   مى

  . روردگارت را پرستش كن تا اينكه مرگ تو فرا رسدباش و پ
كند تا قوت قلب پيامبر باشد و  در اين آيات، خداوند به صيغة اول شخص جمع صحبت مي

التفات ضمير اول شخص جمع به سوم (دهد  سپس، به سوم شخص تغيير زاوية ديد مي
، »انَّا«يا خبر است و موضوع ، »الْمستَهزِئينَ«ة اطلاعات، واژة ئاز نظر ساختار ارا). شخص

در آية بعدي، . آيد كيد اسناد بر جملة اسميه و فعليه ميأبراي ت» انّ«حرف . مبتدا است
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 نزديك ة آية بعدي آمده و در قالب صفت اشار2 آية پيشين، به صدر1از عجز» المستهزئين«
در (» كفينا«در » نا «ضمير جمع. گيرد قرار مي» يجعلون مع االله«مبتداي جمله براي خبر » الذي«

» نا«به ديگر سخن، زاوية ديد از . شود معرفه مي) در آية بعدي(» االله«با اسم خاص ) آية اول
كه معرفگي كمتري دارد، تغيير » االله«كه بيشترين معرفگي را دارد، به اسم خاص » كفينا«در 

ك .ر( سير داده استدرواقع، صحنه از زاوية نزديك دوربين به زاوية دور تغيير م.  استكرده
و خواننده در اين آيه از زاوية ديد نزديك به ) ها در نمودار كونو به تغيير موقعيت

گفتني است مبتداسازي نيز . كند كه حكم مبتداي جمله را دارد، به صحنه نگاه مي» المستهزئين«
ت اسميه به تعبيري ديگر، اشكال عبارا. در راستاي همين تغيير زاوية ديد صورت گرفته است

در مجموع، خواننده از . شوند هاي تغيير زاوية ديد محسوب مي از شاخص) »الذي«در اينجا، (
يابد كه آنان همان  اطلاع مي» المستهزئين« برابر با زاوية ديد اًتر و تقريب اي نزديك زاويه

»  آخراًاله «و» االله«اينكه، ذكر دوگانة طرفه . اند اند كه با خدا معبودي ديگر قرار داده كساني
از . شأن و كفو االله قرار دهند خواهند معبودي ديگر را هم مبين اين است كه ريشخندگران مي

، اين است كهنكتة جالب ديگر . نمايد  مي نيز شگفتي» االله «هب» نا«اين حيث، تغيير ضمير 
شود و   نيز حفظ مي-»فسوف يعلمون «-، در بخش پاياني آيه»المستهزئين«موضوعيت 

كردند، در  نندگان كه در بخش ابتدايي آيه صحنه را از ديدگان ريشخندگران نظاره ميخوا
دهند و از اين  اينجا نيز به سبب حفظ موضوع و نقش مبتدايي، همچنان به اين نظاره ادامه مي

، موضوع 97در آية . زودي حقيقت را دربارة ريشخندگران خواهند دانست  هنظر، ب
، اما مبتدا بودن خود »گويند آنچه آنان مي: بما يقولون «،شود ميريشخندگران همچنان حفظ 

شود و در عوض،   محسوب مي3رود و اطلاعي كهنه  و به عجز جمله ميدهد ميرا از دست 
 و گيرد ميكيد قرار أمورد ت» لقد«سازي شده و در حكم مسند با حرف  خداوند دوباره مبتدا

به ديگر سخن، گرچه ريشخندگران . شود سوب مينشيند و اطلاعي تازه مح در صدر جمله مي
 مبتداسازي جديد، زاوية ديد از آنان به وسيلة بهاند،  موضوعيت خود را همچنان حفظ كرده

تغيير » نعلم«در آية پيشين، دوباره به ضمير جمع در » االله«اسم خاص . گردد خداوند بر مي
. كند تر مي  و به خداوند و پيامبر نزديككند و اين امر زاوية دوربين را از ريشخندگران دور مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. tail 

2. head 

3. given information 
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در اين آيه، آنچه از حيث ساختار . دهد اين تغيير، ميزان همدلي خواننده را نيز افزايش مي
رو ريشخندگران كه ديگر بار اطلاعاتي   از اين،اطلاعات اهميت دارد، رابطة خدا با پيامبر است

، 99-98در آيات . روند جز جمله ميشوند، به ع تازه ندارند و اطلاعات كهنه محسوب مي
اين است نكتة جالب . يابد تغيير مي» ربك«در » ك«موضوع از ريشخندگران به ضمير متصل 

اين امر رابطة نزديك پيامبر با خدا را . يابد تغيير مي» رب«به صفت » االله«، اسم خاص كه
ة مبتداسازي با تغيير شده دربارة رابط اين نمونه، فرضية پيشتر مطرح. دهد بيشتر نشان مي

  .  كند موضوع را نيز تقويت مي
  

  التفات از سوم شخص به اول شخص جمع: نمونة سوم. 3-9

يير ضمير از سوم شخص مفرد به ضمير اول شـخص جمـع             غ ت وسيلة  بهنمونة تغيير موضوع    
  ): سورة نمل60آية (

 ما كانَ َ�ْ�َ�ٍ� السماء ماء فَأَنبْتْنا بِه حدائقَ ذات أَمنْ خلََقَ السماوات و الْأَرض و أَنْزلََ لَكمُ منَ
  .)60(لَكمُ أَنْ تُنبْتُِوا شجَرهَا أَ إلِه مع اللَّه بلْ هم قَوم يعدلُونَ 

ها و زمين را خلق كرد و  يا آن كس كه آسمان]  پندارند بهتر است آيا آنچه شريك مى[
كار شما . انگيز رويانيديم هاى بهجت  آن، باغةوسيل ود آورد، پس بهبراى شما آبى از آسمان فر

  .)60(بلكه آنان قومى منحرفند ] نه،[آيا معبودى با خداست؟ . نبود كه درختانش را برويانيد
در اين آيه، خداوند ابتدا از زاوية سوم شخص در مقام راوي داناي كل و از ديدگاهي 

 سپس با چرخشي ناگهاني ،كند و نزول باران اشاره ميها و زمين  طرف به خلقت آسمان بي
كند كه قادر است با نيروي لايزال خود  خود را در مقام راوي اول شخص جمع معرفي مي

. ها و زمين بروياند كه از پيش موجود نبوده است انگيز را از پس آفرينش آسمان باغي بهجت
 در نمودار كونو قرار دارد A در موقعيت »انزل«و » خلق«واقع، خواننده در دو جملة فعلية  در

  .صفر)= انزل(همدلي )= خلق(همدلي : و ميزان همدلي او صفر است
شود  گيرد، خداوند گويندة اصلي كلام مي حال وقتي التفات با اول شخص جمع صورت مي

رو، خواننده نيز از زاوية ديد   از اين؛مستتر شده است» فانبتنا«در فعل » نا«كه در ضمير 
اين . ر روياندن باغ استظ يعني شاهد و نا،كند نه را كانوني ميح ص، يعني خداوند،گوينده

انگيز بروياند، از نزديك  داند قادر نيست باغي بهجت شود خواننده نيك مي تغيير سبب مي
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در اينجا كه زاوية دوربين . شاهد يد و قدرت خداوند باشد و آن را تمام و كمال احساس كند
 در پايان نيز .يابد خداوند است، ميزان همدلي خواننده از صفر به يك افزايش مياه دگاز دي

يابد  گردد و همدلي از يك به صفر كاهش مي زاوية ديد دوباره به ديدگاه سوم شخص باز مي
  .و از شروط التفات اين است كه كلام به مسير اصلي خود بازگردد

  
  م شخصالتفات از دوم شخص به سو: نمونة چهارم. 4-9

  :  سورة يونس23 و 22آيات 
 و فَرحِـوا    َ�
�َ���ٍ هو الَّذي يسيرُكمُ في البْرِّ و البْحرِ حتَّى إِذا كُنتْمُ في الْفلُْك و جريَنَ بِهمِ بِريحٍ                 

يطَ بِهمِ دعوا اللَّه مخلْـصينَ  بِها جاءتْها ريح عاصف و جاءهم الْموج منْ كلُِّ مكانٍ و ظَنُّوا أَنَّهم أحُ      
فلََما أَنجْاهم إِذا هم يبغُـونَ فـي الْـأَرضِ          ) 22(لَه الدينَ لَئنْ أَنجْيتَنا منْ هذه لَنَكُونَنَّ منَ الشَّاكرينَ          

 الدنيْا ثمُ إلِيَنا مـرجِْعكمُ فَنُنبَـئُكمُ بِمـا    اْ�َ�
�ةِ  أَنْفُسكمُ متاع بِغيَرِ الحْقِّ يا أيَها النَّاس إِنَّما بغيْكمُ على     
   .)23(كُنتْمُ تَعملُونَ 

 ها باشيد و گرداند، تا وقتى كه در كشتي او كسى است كه شما را در خشكى و دريا مى
ها  ن آبادى سخت بر]  ناگاه  هب[با بادى خوش، آنان را ببرند و ايشان بدان شاد شوند ها  آن

اند، در آن حال خدا  وزد و موج از هر طرف بر ايشان تازد و يقين كنند كه در محاصره افتاده
» .برهانى، قطعاً از سپاسگزاران خواهيم شد]  ورطه[اگر ما را از اين «: خوانند كه را پاكدلانه مى

دم، سركشى اى مر. كنند  سركشى مىناحق   هپس چون آنان را رهانيد، ناگهان در زمين ب) 22(
سپس بازگشت شما به ]. طلبيد مى[بهره زندگى دنيا را ] شما. [شما فقط به زيان خود شماست

  )23. (داديد با خبر خواهيم كرد پس شما را از آنچه انجام مى. سوى ما خواهد بود

يات به شخص آنيك پيداست كه در اين آيات گويندة اصلي خداوند است و خطاب اصلي 
ابتدا، خداوند از زاوية . دنده اي ديگر از قدرت الهي را نشان مي يات، صحنهآ اين. پيامبر است

او كسي است كه شما را در خشكي و دريا : كند ديد سوم شخص، خود را معرفي مي
/ تر است و خواننده از زبان خداوند، خود در اينجا، زاوية دوربين به خداوند نزديك. گرداند مي

 نشسته است و كشتي با بادي خوش روان است و همگي از اين بيند كه در كشتي شما را مي
وزد و  حال خواننده، از ديدگاه خداوند شاهد تندبادي است كه بر كشتي مي. امر مسرورند

در اينجا، زاوية ديد با چرخشي ناگهاني به . اند سرنشينان همگي در محاصره افتاده
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 ناگهاني خود را يكي از سرنشينان كند و خواننده نيز در اين چرخش سرنشينان تغيير مي
اگر ما را از اين «  كهطلبند  و خداوند را به ياري مياند بيند كه دست به دعا برداشته كشتي مي

اگر فرض كنيم (در اينجا، زاوية ديد از بالا . »برهانى، قطعاً از سپاسگزاران خواهيم شد]  ورطه[
به همين ترتيب، ميزان . يابد يين، تغيير ميبه زاوية پا) خداوند در موقعيت بالا قرار گرفته
يابد و خواننده گويي خود در صحنه حاضر است، شاهد  همدلي نيز از صفر به يك افزايش مي

در آية بعدي، زاوية ديد دوباره به سوم . زدگان خواهد بود ها و مصايب طوفان گرفتاري
است كه خداوند دعاي اين تغيير مبين اين . كند شخص و از پايين به بالا تغيير مي

اما در عين حال . زدگان را مستجاب كرده و آنان را به ساحل نجات رسانده است طوفان
ميزان همدلي خواننده . كند كه آنان در زمين به ناحق سركشي خواهند كرد خداوند اشاره مي

فرادي به تغيير ضماير، درياروندگان را الحليم، ا عبدبه باور. كند نيز دوباره به صفر ميل مي
 اند و جز خدا يار و ياوري ندارند  دريا افتادهةكشد كه دور از خشكي، در محاصر تصوير مي

عصر   چه هم، مخاطبان قرآنبرايدر عين حال، اين تغيير ضماير . )13: 1993عبدالحليم، (
 آينده كه ممكن است هرگز به دريا نرفته باشند، اين چه در چه در دورة معاصر و ،پيامبر

زدگان  كند كه خود در صحنه حضور يابند و در عين مقايسة رفتار طوفان ان را فراهم ميامك
  . دناي نيز به احتمال، براي رفتار دوگانة خود كن پيش و پس از بلا و مصيبت، چاره

  
  ساير انواع التفات. 10

 را نيز شود و انواع ديگر هاي التفات در قرآن فقط به تغيير ضماير محدود نمي البته، نمونه
در اين التفات، تغيير از . گانة التفات، تغيير در عدد است نوع دوم از انواع شش. شود شامل مي

تغيير به صيغة جمع مبين قدرت و «گيرد و به زعم عبدالحليم  مفرد به مثني و جمع صورت مي
  . )همان( »عظمت است

 اين است كه مخاطبين اهميت اين نوع التفات در. نوع سوم التفات، تغيير در مخاطب است
اند، به اندازة مخاطبين اول ارج و قرب دارند و  تازه كه به سبب التفات حي و حاضر شده

، در انتظار مخاطبان رخ دهدكه قرار است براي مخاطبان اول ) چه نيك چه بد(همان امري 
 مخاطب ،دومدر اين نوع التفات، مخاطبان اول نيز در پايان به همراه مخاطبان . تازه نيز است

  . گيرند قرار مي
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رو ميزان همدلي خواننده  شود و از اين نوع چهارم التفات كه به تغيير زاوية ديد منجر مي
 ؛تواند كنشي مهم را در نظر تجسم كند مي است كه 1حالت/كند، تغيير در فعل نيز تغيير مي

  . گويي كنش در زمان حال در شرف وقوع است
در اين نوع التفات، .  بسامد بالايي ندارد كه است2 نشانگر حالتنوع پنجم التفات، تغيير در

  .  از حالت فاعلي به مفعولي و غيرهمثلاً ؛دهد كلمه بنابر ضرورت حالت خود را تغيير مي
كيد بر اسم انجام أنوع ششم و آخر التفات، كاربرد اسم به جاي ضمير است كه براي ت

 و ، براي اشاره به خداوند، به جاي ضمير از اسم االلهدر بسياري از آيات، براي نمونه. گيرد مي
  :115/در بقره. گاهي نيز رب استفاده مي شود

ليمع عواس انَّ اللَّه اللَّه هجو َلُّوا فثَمنَما تُوفَأَي غْرِبالْم شْرِقُ والْم لَّهل و.   
آرى، . خداست]  به[وى و مشرق و مغرب از آنِ خداست پس به هر سو رو كنيد، آنجا ر

  .خدا گشايشگر داناست
چيز را از آن خدا  اين امر همه. تر است اشاره شده كه از ضمير مهم) هللا(در اين آيه، به 

 يا در حكم اسم خاص، موضوع» االله«توان گفت كه  ة اطلاعات ميائ ارةاز حيث نحو. داند مي
» االله«در بخش دوم آيه نيز . بر است، در حكم خ»المغرب«و » المشرق«مبتداي جملة اسميه و 

دوباره مبتدا و با » االله«در بخش پاياني، . كند در حكم اسم خاص، موضوعيت خود را حفظ مي
است » االله«به ديگر سخن، موضوع اصلي اين آيه اسم خاص . شود كد ميؤم» انّ«كيد أحرف ت

  .  سه بار تكرار شده استكهرو تري دارد و از همين   و شموليت عاماستتر  كه از ضمير مهم
  
  بندي گيري و جمع نتيجه. 11

توان كاركردهاي سنتي  هاي كلامي گفتمان قرآني است كه مي شگرد التفات از جمله شاخص
 : از آن جمله است. مندتر به معاينه درآورد شناسي نظام آن را در پرتو رويكردهاي زبان

بندي تازه اطلاعات  فات نوعي بستهدهد كه شگرد الت ساختار اطلاعات گفتمان نشان مي )1
 و با رخدادها همدلي كندتواند فعالانه در صحنه شركت  است كه از آن طريق خواننده مي

 . نشان دهد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. verb tense/ mood 

2. case marker 
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شناختي براي  توان دلايلي زبان  با كمك مبتداسازي و قاعدة حفظ يا تغيير موضوع، مي)2
 . ارائه كردالتفات كه نوعي خروج از هنجار عادي زبان است، 

شدگي در ارتباط است و در بسياري موارد،  ويژه كانوني  به،التفات با زواياي دوربين )3
كند، با چرخشي ناگهاني، زاوية ديد را به  خداوند كه به صيغة سوم شخص كلام را آغاز مي

گر، شخصاً ناظر صحنه است و  كند و خواننده در مقام كانوني چشمان خواننده معطوف مي
 .كند  نزديك تجربه ميگويي رخدادها را از

خلاف نظر بسياري از  دهد كه شگرد التفات بر ساختار اطلاعات گفتمان نشان مي)4
 بلكه نوعي استفادة خلاقانه ،مستشرقين مانند نولدكه و وانزبرو، خطايي دستور زباني نيست

 .و بديع از زبان است

ويژه تغيير   به،ها دهد كه عمدة التفات ساخت مبتدايي و قاعدة حفظ موضوع نشان مي )5
در ضماير، با ماهيت ارتباطي گفتمان شفاهي قرآن كه در آن خواننده فعالانه حضور دارد، 

 .همخواني دارد

دهد و خواننده دائماً  شگرد التفات خواننده را در اينجا و اكنون مراودة كلامي قرار مي )6
دهد كه  ه را بدو ميآورد و همين امر، اين اجاز خود را طرف خطاب اصلي آيات در تصور مي

رو، هميشه مراقب  ست، مقايسه كند و از اين اها  آن كه خطاب آيات كسانيود را با رفتار خ
 . قرآن خود را تذكار ناميده، همخواني دارداينكه اين نكته با ؛فتار خود باشدر

هاي  موقعيت دهد كه گويندة اصلي خداوند است و خداوند در شگرد التفات نشان مي )7
دهند كه هرگاه خداوند  ها نشان مي بررسي نمونه. دهد مسير كلام خود را تغيير ميمختلف 

 از ،)ها، زمين، نزول باران و غيره آفرينش آسمان(هاي خود را دارد  قصد معرفي كلي آفريده
خواهد قدرت و شكوه خود را در برابر   اما هرگاه مي،كند ضمير سوم شخص استفاده مي

 .كند ارد، از اول شخص جمع استفاده ميذبه نمايش بگناتواني ساير موجودات 

 اما همگي بر اينجا و ،ساير انواع التفات نيز كاركردهاي بلاغي خاص خود را دارند )8
اكنون بودن گفتمان شفاهي قرآن و نقش فعالانة خواننده در مقام مخاطب حي و حاضر كلام 

 .گذارند كيد ميأخداوند، ت

توان دلايلي علمي براي كاركردهاي سنتي  ي به التفات ميشناخت از طريق رهيافت زبان )9
 :ند ازا برخي از اين كاركردها عبارت. التفات ارائه داد
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  كند؛  التفات توجه شنونده را دو چندان مي) الف
   ؛بخشد التفات به مخاطب شأن و منزلت مي) ب
  التفات هشداري به مخاطبان كنوني است كه مواظب رفتار خود باشند و) ج
 .دهد، از آنِ خداوند است هر آنچه در التفات رخ مي) د

توان شگرد قرآني التفات را در  در مقدمه اين پرسش را مطرح كرديم كه به چه ترتيب مي
پرتو ساختار اطلاعات گفتمان تبيين كرد؟ سپس، اين فرضيه را مطرح كرديم كه ساختار اطلاعات 

 زاوية ديد يعني نزديكي يا دوري خواننده به صحنة محور است و ميزان همدلي و گفتمان كه گوينده
واقع، از  در. هاي شگرد التفات ارتباط مستقيم دارد محور است، با تغيير شاخص حوادث كه خواننده

هاي كلامي كه اسلوب ويژة قرآني است و در قرآن هم بسامد بالا دارد و به نوعي  جمله شاخص
، شگرد التفات است كه به لحاظ عملكرد، با ساختار ست اشدگي مبين تغيير زاوية ديد يا كانوني

شدني و  نظر كونو، تبيين هاي آن مانند مبتداسازي و زواياي دوربين مورد اطلاعات گفتمان و مؤلفه
ها و  عات گفتمان، تغيير در شاخصهاي ساختار اطلا تغيير در عملكرد مؤلفه. پذير است بررسي

التفات از اين نظر كه در معناي چرخاندن . ر پي خواهد آوردنتيجه، تغيير در نوع التفات را ددر
زاوية ديد نيز ميزان همدلي . يك دارد به صورت به سمتي ديگر است، با تغيير زاوية ديد تناظر يك

 واجد التفات نشان دادند كه التفات با در مجموع، بررسي نمونة آيات. كند خواننده را تعيين مي
  . زواياي دوربين همبستگي مستقيم داردساختار اطلاعات گفتمان و

  
  سوي مطالعات آتي به. 12

هاي  توان آن را در قالب گونه محور است، مي از آنجا كه التفات نوعي كنش كلامي و گوينده
شوند، بررسي  وايتگري بحث ميشناسي ذيل مبحث ر بازنمايي گفتار و انديشه كه در روايت

كند، نوعي صداي دوم  اي كلام تازه ايجاد مي اوية ديد، گونهكه التفات با تغيير ز از آنجا و كرد
تواند با صداي اول و نيز با صداي خواننده مكالمه  شود و اين صداي دوم مي نيز محسوب مي

اي باختين نيز آن را  ق مكالمهطآيد بتوان از منظر من رو، به نظر مي برقرار كند و از همين
برون / به ارتباط آيات واجد التفات با بافت دروندر اين جستار فرصت نشد . بررسي كرد
رو شايد   از همين؛ها اشاره شود  يعني آيات پيشين و پسين و ساير آيات و سوره،زباني سوره

اي، پرتوي تازه بر كاركردهاي التفات و ساير  يا بيناسوره/ اي و بتوان از منظر روابط بيناآيه
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ها نيز  گرد التفات با همين شگرد در ساير زبانهمچنين جاي دارد ش. شگردهاي قرآني افكند
آيد التفات با آنچه براي نمونه، در زبان انگليسي آن را خطاب  به نظر مي. بررسي تطبيقي شود

توان وضعيت آيات واجد التفات را  همچنين مي. هايي دارد ها و تفاوت نامند، شباهت شاعرانه مي
البته، نگارنده  .هاي انگليسي قرآن بررسي كرد رجمهويژه، ت  به،ها ن در برگردان به ساير زبا

  .هم آيدا فرها به آنها برداشته است كه اميد است مجال پرداختن  هايي در اين زمينه گام
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